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ایستگاه رنج، اضطراب و گرما
گزارشی درباره وضعیت این روزهای زنان و کودکان افغانستانی در اردوگاه های ساماندهی مهاجران اخراجی 

مرز واقعی تر از این 
حرف هاست

من‌یک‌افغانســتانی‌ام؛‌از‌یک‌پدر‌و‌مادر‌افغانستانی‌در‌
کشور‌ایران،‌شهر‌تهران‌به‌دنیا‌آمدم.‌مادرم‌در‌هفت‌سالگی‌
)پس‌از‌شروع‌جنگ‌شوروی‌سابق(‌و‌پدرم‌در‌‌۲۷سالگی‌
به‌ایران‌پناهنده‌شدند،‌اینجا‌ازدواج‌کردند‌و‌بچه‌دار‌شدند.‌
پس‌از‌ورود‌قانوناً‌تحت‌نظارت‌کمیساریا‌ی‌عالی‌سازمان‌
ملل‌متحد‌قرار‌گرفتند‌و‌هرسال‌طبق‌زمان‌های‌اعلامی‌از‌
خود‌سازمان،‌کارت‌شان‌)کارت‌آمایش(‌تمدید‌می‌شود.‌
)برای‌تمدید‌کارت‌هرسال‌انگشت‌نگاری‌و‌اسکن‌چشم‌
انجام‌می‌شود،‌همچنین‌هرســال‌بلااستثنا‌هزینه‌های‌

عوارض‌شهرداری،‌مالیات‌و...‌باید‌پرداخت‌شود.(
هرسال‌ثبت‌نام‌و‌تحصیل‌ما‌در‌مدارس‌دولتی،‌با‌

شــهریه‌مازاد‌صــورت‌می‌گیرد‌و‌تحــت‌عناوین‌1
مختلف‌ملزم‌به‌پرداخت‌شــان‌بودیم‌و‌در‌صورت‌دیرکرد‌در‌
پرداخت‌اســامی‌دانش‌آموزان‌سر‌صف‌صبحگاهی‌و‌پیش‌
تمام‌جمعیت‌مدرسه‌خوانده‌می‌شد‌و‌نمی‌توانید‌تصور‌کنید‌
ایــن‌رفتــار‌برای‌یک‌کــودک‌یا‌نوجــوان‌در‌آن‌ســن‌و‌بین‌

دوستانش‌چه‌فشار‌روانی‌وحشتناکی‌داشت.
ســال‌‌۱۳۸۲)اولین‌سال‌ریاست‌جمهوری‌آقای‌

احمدی‌نــژاد(‌ثبت‌نام‌و‌شــرکت‌در‌مدارس‌برای‌2
تمام‌مهاجران‌افغانستانی‌مجاز‌ممنوع‌شد،‌بدون‌هیچ‌دلیل‌
و‌توجیه‌مشخصی.‌احتمالًا‌می‌توانید‌تصور‌کنید‌که‌یک‌سال‌
وقفه‌تحصیلی‌اجباری‌می‌تواند‌چه‌تاثیری‌بر‌انگیزه‌و‌شوق‌
یک‌دانش‌آموز‌داشته‌باشد‌و‌البته‌که‌در‌تمام‌این‌سال‌ها‌کم‌

نبودند‌از‌این‌تصمیم‌های‌سلیقه‌ای.‌
مــن‌هم‌مثل‌تمام‌دانش‌آموزان‌دیگر‌برای‌کنکور‌

زحمت‌و‌سختی‌کشیدم‌و‌در‌دانشگاه‌روزانه‌قبول‌3
شــدم،‌اما‌هر‌ترم‌ملزم‌به‌پرداخت‌۸۰درصد‌شــهریه‌شبانه‌
بودیم‌و‌تا‌شهریه‌پرداخت‌نمی‌شد،‌اجازه‌ثبت‌نام‌در‌ترم‌جدید‌
را‌نداشــتیم.‌ما‌نمی‌توانســتیم‌هر‌رشــته‌تحصیلی‌ای‌که‌
بخواهیم‌را‌انتخاب‌کنیم‌چون‌تحصیل‌در‌یکسری‌رشته‌ها‌
بــرای‌مهاجــران‌خارجــی‌غیرمجــاز‌اســت،‌همچنیــن‌
نمی‌توانستیم‌هر‌دانشگاهی‌را‌انتخاب‌کنیم‌چون‌یکسری‌
شهرها‌برای‌مهاجران‌افغانستانی‌شهرهای‌ممنوعه‌هستند‌و‌
نباید‌مهاجران‌خارجی‌در‌آنها‌تردد‌یا‌سکونت‌داشته‌باشند.‌
در‌تمام‌این‌ســال‌ها،‌امکان‌خرید‌ملک‌و‌خودرو‌

برای‌هیچ‌یک‌از‌مهاجران‌وجود‌نداشــت‌و‌ندارد.‌4
اگر‌کسی‌چیزی‌داشته‌باشد،‌باید‌به‌نام‌یک‌ایرانی‌بزند‌و‌این‌
احتمــال‌را‌درنظــر‌بگیرد‌که‌ممکن‌اســت‌به‌راحتی‌نتیجه‌
زحماتش‌توســط‌همان‌فرد‌تصاحب‌شــود،‌امکان‌دریافت‌
گواهینامه‌رانندگی‌به‌شدت‌سختگیرانه‌و‌محدود‌است‌)شرط‌
دانشــجو‌بودن‌و‌متاهل‌بودن‌که‌هیچ‌کــدام‌هیچ‌ربطی‌به‌
رانندگــی‌ندارنــد(‌و‌از‌هر‌خانــواده‌فقط‌یک‌نفــر‌می‌تواند‌
گواهینامه‌داشته‌باشد،‌آن‌هم‌با‌اعتبار‌یک‌ساله‌و‌هرسال‌باید‌

کل‌پروسه‌از‌اول‌طی‌شود.
در‌جنــگ‌‌۱۲روزه،‌هر‌ایرانــی‌ای‌کاملًا‌اختیاری‌

می‌توانســت‌به‌شــهر‌دیگری‌که‌احساس‌امنیت‌5
بیشتری‌می‌کرد‌سفر‌کند‌یا‌رفت‌وآمد‌داشته‌باشد،‌اما‌نه‌تنها‌در‌
جنگ‌بلکه‌هیچ‌زمان‌دیگری‌یک‌افغانستانی‌که‌کارت‌آمایش‌
دارد‌و‌قانونی‌محسوب‌می‌شود،‌نمی‌تواند‌بدون‌دریافت‌مجوز‌
تردد،‌مسافرت‌بین‌شهری‌داشته‌باشد‌و‌در‌صورت‌مشاهده‌
شــخص‌در‌خــارج‌از‌محل‌ســکونت‌اش‌به‌راحتــی‌دیپورت‌
می‌شود.‌در‌تمام‌طول‌جنگ‌دفاتر‌کفالت‌یا‌بسته‌بودند‌یا‌هیچ‌
مجــوزی‌صــادر‌نمی‌کردند.‌ما‌این‌احســاس‌را‌داشــتیم‌که‌
پاهایمان‌در‌ســیمان‌سفت‌شده‌گیر‌کرده‌و‌نمی‌توانیم‌تکان‌
بخوریم.‌)نامه‌های‌تردد‌بیشــتر‌از‌‌۱۵روز‌نیستند‌و‌در‌استان‌

مبدأ‌و‌مقصد‌از‌فرد‌انگشت‌نگاری‌انجام‌می‌شود.(
احتمالًا‌این‌کلیشه‌را‌شنیدید‌که‌ما‌ایرانی‌ها‌دکتر‌

و‌مهنــدس‌می‌فرســتیم‌خــارج‌از‌کشــور‌ولــی‌6
افغانســتانی‌ها‌در‌ایران‌همه‌کارگر‌و‌ســطح‌پایین‌هستند،‌
همین‌الان‌می‌توانید‌با‌یک‌سرچ‌ساده‌»مشاغل‌مجاز‌برای‌
مهاجران‌افغانســتانی«‌را‌ببینید‌که‌دولت‌فقط‌چهار‌گروه‌
شــغلی‌را‌برای‌مهاجران‌افغانستانی‌مجاز‌شمرده‌که‌شامل‌
»گروه‌کوره‌پزخانه‌ها«،‌»گروه‌کارهای‌ســاختمانی«،‌»گروه‌
کارگاه‌های‌کشاورزی«،‌و‌»سایر«‌مثل‌کارگر‌امحا‌و‌سوزاندن‌
زباله‌و‌امثالهم‌هست.‌یک‌بار‌دیگر‌به‌موضوع‌نگاه‌کنید،‌آیا‌
قانون‌اجازه‌رشــد‌ورای‌این‌شغل‌های‌ســطح‌پایین‌را‌به‌ما‌
داده؟‌کســی‌که‌اینجا‌مانده،‌مجبور‌شده‌همین‌ها‌را‌انجام‌
بدهد‌و‌کسی‌که‌نمی‌خواسته‌این‌کارها‌را‌انجام‌بدهد‌به‌ناچار‌
مجدداً‌به‌جای‌دیگری‌مهاجرت‌کرده‌است.‌این‌را‌هم‌در‌نظر‌
بگیرید‌که‌کارت‌کار‌فقط‌برای‌آقایان‌صادر‌می‌شود‌و‌خانم‌ها‌
فقط‌درصور‌تی‌که‌سرپرست‌خانوار‌باشند،‌می‌توانند‌کارت‌
دریافت‌کنند.‌همین‌موضوع‌روی‌حقوق،‌بیمه‌و‌تمام‌موارد‌
دیگر‌تأثیرگذار‌است.‌اگر‌احیاناً‌از‌خودتان‌می‌پرسید‌که‌چرا‌
افغانستانی‌های‌متولد‌ایران‌دلبستگی‌وطن‌گونه‌ای‌به‌اینجا‌
ندارند،‌باید‌بگویم‌چون‌همیشه‌و‌در‌هرلحظه‌به‌ما‌یادآوری‌
شــده‌که‌در‌بهترین‌حالت:‌»چیزی‌بیشــتر‌از‌یک‌مســافر‌
نیســتی.«‌وقتی‌دوســت‌هایی‌که‌در‌لحظات‌صمیمی،‌در‌
خندیدن‌هــا‌و‌جوک‌گفتن‌های‌شــان‌یکدفعــه‌می‌گوینــد‌
»افغانی«‌و‌می‌خندند،‌ناگهان‌سیلی‌ای‌از‌واقعیت‌می‌خورد‌
توی‌صورتت‌که‌همیشه‌مرزی‌هست؛‌مرزی‌خیلی‌واقعی‌که‌
حتی‌در‌صمیمی‌ترین‌لحظاتت‌کشیده‌شده‌و‌آنجا‌می‌فهمی‌
مرز‌فقط‌خطی‌فرضی‌و‌قراردادی‌بین‌کشورها‌نیست،‌مرز‌

خیلی‌واقعی‌تر‌از‌این‌حرف‌هاست.

نگاه مخاطب

 فارغ التحصیل مقطع 
کارشناسی ارشد روانشناسی

نسیم عزیزی

ماه‌هاست‌که‌روند‌اخراج‌مهاجران‌افغانستانی‌از‌ایران‌سرعت‌
گرفته،‌اما‌آنچــه‌بعد‌از‌جنگ‌۱۲روزه‌رخ‌داد،‌از‌نظر‌ســرعت‌
عملیات‌اخراج‌و‌تعداد‌مهاجرانی‌که‌ردمرز‌شــده‌یا‌در‌مســیر‌
اخراج‌قرار‌گرفته‌اند،‌شــاید‌با‌هیچ‌زمان‌دیگری‌قابل‌مقایسه‌
نباشــد.‌بعضی‌آمارهای‌غیررسمی‌نشان‌می‌دهند‌که‌تنها‌در‌
یک‌روز،‌‌۶۰هزارنفر‌از‌مهاجران‌به‌آن‌سوی‌مرز‌اخراج‌شده‌اند.‌
آمارهای‌رســمی‌هم‌اگرچه‌تفاوت‌زیادی‌با‌شنیده‌ها‌دارند‌اما‌
حاوی‌عددهای‌بســیار‌بزرگی‌اند.‌آنطور‌که‌نــادر‌یاراحمدی،‌
مشــاور‌وزیر‌و‌رئیس‌مرکز‌امور‌اتباع‌و‌مهاجرین‌خارجی‌وزارت‌
کشور‌گفته،‌افزون‌بر‌‌۷۷۲هزار‌نفر‌به‌گفته‌او،‌»اتباع‌غیرمجاز‌
افغانستانی«،‌از‌ابتدای‌امسال‌تاکنون‌به‌کشورشان‌بازگشته‌اند.‌
به‌گفتــه‌او،‌۶۷درصد‌این‌افــراد‌از‌گذرگاه‌رســمی‌دوغارون،‌
‌۳۲درصــد‌از‌مرز‌میلک‌و‌یک‌درصد‌از‌مرز‌ماهیرود‌به‌ســمت‌
افغانستان‌رفته‌اند.‌نادر‌یاراحمدی‌چندروز‌پیش‌هم‌گفته‌بود‌
که‌در‌هفته‌‌منتهی‌به‌‌۱۷تیرماه،‌فقط‌در‌یک‌روز،‌‌۲۹هزارنفر‌
از‌مرز‌بیرون‌فرســتاده‌شده‌اند.‌این‌درحالی‌است‌که‌ظرفیت‌
اردوگاه‌الغدیر‌یکی‌از‌سه‌اردوگاه‌اصلی‌مرزی،‌چیزی‌حدود‌سه‌
هزارنفر‌بیشتر‌نیست.‌شاهدان‌محلی‌می‌گویند،‌ازدحام‌بالای‌
مهاجران‌اخراجی‌در‌اردوگاه‌هایی‌که‌ظرفیت‌جمعیتی‌کمتر‌از‌
این‌را‌هم‌نداشته‌اند،‌شرایط‌بسیار‌غم‌انگیزی‌را‌برای‌آنها‌رقم‌
زده‌اســت؛‌موضوعی‌که‌یاراحمدی‌هم‌آن‌را‌تایید‌می‌کند‌اما‌
اختلاف‌درباره‌عمق‌رنج‌مهاجران‌بین‌اظهارنظرهای‌رسمی‌و‌

گزارش‌های‌غیررسمی‌‌همچنان‌وجود‌دارد.
حالا‌درحالی‌که‌نزدیک‌به‌یک‌هفته‌از‌آخرین‌مهلت‌معرفی‌
داوطلبانه‌مهاجران‌و‌نزدیک‌به‌‌۱۰روز‌از‌شــدت‌گرفتن‌طرح‌
ضربتی‌اخراج‌گذشــته،‌مســئولان‌‌می‌گویند‌که‌اوضاع‌بهتر‌
شده‌اما‌گزارش‌ها‌هنوز‌شرایط‌اردوگاه‌ها‌را‌نگران‌کننده‌اعلام‌
می‌کنند.‌طبیعتاً‌در‌چنین‌شرایطی‌بیشترین‌نگرانی‌مربوط‌به‌
کودکان‌و‌زنان‌است.‌گروهی‌که‌نه‌تنها‌در‌آن‌سوی‌مرز‌به‌دلیل‌
آینده‌ای‌مبهم‌و‌احتمــالًا‌همراه‌با‌محرومیت‌های‌بســیار‌در‌
معــرض‌خطرات‌زیادی‌اند،‌بلکه‌این‌طرف‌مرز‌هم‌در‌شــرایط‌
بد‌اردوگاه‌ها‌یا‌دربه‌دری‌برای‌پیگیری‌وضعیت‌مردان‌و‌پسران‌
جوانِ‌خانواده،‌روزهای‌سخت‌و‌خطرناکی‌را‌سپری‌می‌کنند.

تن بچه زیر آفتاب  می سوخت �
مهاجران‌اخراجی‌به‌دو‌دســته‌اصلی‌تقســیم‌‌می‌شوند؛‌

کسانی‌که‌دســتگیر‌شده‌اند‌و‌کســانی‌که‌بعد‌از‌هشدارها‌و‌
محرومیت‌ها،‌داوطلبانه‌به‌اردوگاه‌های‌شــهرهای‌خودشــان‌
مراجعه‌کرده‌اند‌و‌بعد‌به‌اردوگاه‌های‌مرزی‌فرستاده‌شده‌اند.‌
سختگیری‌ها‌درباره‌گروه‌اول‌بیشتر‌است‌اما‌درنهایت‌همگی‌
به‌اردوگاه‌های‌مرزی‌آورده‌‌می‌شــوند‌تا‌از‌سه‌گذرگاه‌دوغارون‌
در‌خراســان‌رضوی،‌میلک‌و‌هیرمند‌در‌اســتان‌سیاســتان‌و‌

بلوچستان،‌به‌افغانستان‌فرستاده‌شوند.
گزارش‌هــای‌مردمــی‌و‌فعالان‌اجتماعی‌نشــان‌می‌دهد‌
در‌روزهــای‌اولِ‌شــدت‌گرفتن‌روند‌اخــراج،‌وضعیت‌در‌همه‌
اردوگاه‌ها‌بد‌بوده‌اما‌حالا‌آنچه‌در‌اردوگاه‌الغدیر‌در‌سیستان‌و‌

بلوچستان‌‌می‌گذرد،‌قابل‌مقایسه‌با‌دوتای‌دیگر‌نیست.
»مریم«‌یکی‌از‌زنانی‌اســت‌که‌همســر،‌دو‌پســرش‌و‌کل‌
خانواده‌خواهرش‌در‌اردوگاه‌الغدیر‌زاهدان‌بوده‌اند‌اما‌مریم‌و‌
دخترش‌تصمیم‌گرفته‌اند‌هرطور‌شده‌فعلًا‌در‌ایران‌بمانند.‌او‌
درباره‌وضعیت‌خانواده‌و‌فامیل‌اش‌در‌اردوگاه‌می‌گوید:‌»یکی‌
از‌پسرانم‌را‌جلوی‌محل‌کارش‌که‌نگهبانی‌می‌داد،‌بازداشت‌
کردند.‌سه‌روز‌هیچ‌خبری‌از‌او‌نداشتیم‌تا‌اینکه‌فهمیدیم‌دارند‌
او‌را‌می‌فرســتند‌زاهدان.‌ما‌خودمان‌‌می‌خواستیم‌برای‌رفتن‌
اقــدام‌کنیم.‌قرار‌بود‌مردها‌بروند،‌مــا‌بمانیم‌و‌ببینیم‌آنها‌در‌
افغانستان‌چه‌کار‌‌می‌توانند‌بکنند،‌اگر‌امکان‌زندگی‌بود‌من‌و‌
دخترم‌هم‌برویم.‌خانواده‌خواهرم‌اما‌تصمیم‌گرفتند‌همه‌با‌هم‌
بروند‌که‌پیش‌هم‌باشند.‌آنقدر‌جمعیت‌در‌اردوگاه‌الغدیر‌زیاد‌
بود‌که‌سه‌روز‌تمام‌معطل‌شده‌بودند.‌در‌این‌سه‌روز‌چندبار‌با‌
هم‌حرف‌زدیم.‌‌می‌گفت‌روز‌اول‌حتی‌یک‌سایبان‌نبوده.‌کل‌
روز‌زیر‌آفتاب‌نشســته‌بودند‌چون‌داخل‌سوله‌ها‌از‌بیرون‌بدتر‌
بوده‌و‌هیچ‌وسیله‌خنک‌کننده‌ای‌وجود‌نداشته‌است.‌خواهرم‌
‌می‌گفت،‌تن‌بچه‌ها‌زیر‌آفتاب‌‌می‌ســوخت.‌مجبور‌شده‌بود‌
پســر‌کوچک‌اش‌را‌که‌سه‌ساله‌اســت‌لخت‌کند،‌چادرش‌را‌
ســایبان‌بگذارد‌بلکه‌بچه‌تلف‌نشود.‌آب‌هم‌خیلی‌کم‌بوده‌و‌
خواهرم‌بین‌اینکه‌آب‌را‌به‌بدن‌بچه‌بزند‌تا‌خنک‌شــود‌یا‌آن‌را‌
برای‌خوردن‌نگه‌دارد،‌مانده‌بود.‌به‌آنها‌گفته‌بودند‌چند‌ساعت‌
بیشتر‌معطل‌نخواهند‌شــد‌اما‌کارشان‌دو‌شب‌و‌سه‌روز‌طول‌

کشید.«
امکانات‌بهداشــتی‌برای‌زنان‌هم‌تعریفی‌نداشــته‌است:‌
»هرکس‌هرچه‌داشــته،‌خودش‌برده‌بوده.‌خانواده‌های‌ما‌را‌
از‌یزد‌با‌اتوبوس‌بردند.‌البته‌هزینه‌اتوبوس‌را‌از‌هر‌نفر‌گرفتند.‌
مبلغ‌دقیق‌را‌نمی‌دانم‌اما‌فکر‌کنم‌دو‌میلیون‌تومان‌از‌هرکس‌
گرفتند.‌از‌بعضی‌ها‌بیشــتر‌هم‌گرفته‌بودنــد.‌اردوگاه‌خیلی‌
شلوغ‌بوده‌و‌ماموران‌هم‌اخلاق‌خوبی‌نداشته‌اند.‌وسایل‌زنانه‌
مثل‌نوار‌بهداشــتی،‌پوشــک‌بچه‌و‌اینطور‌چیزها‌هم‌نبوده.‌
هرکس‌خــودش‌برده‌بوده‌اما‌بعضی‌ها‌هم‌نداشــته‌اند‌و‌باید‌

همان‌جا‌از‌فروشگاه‌‌می‌خریدند‌آن‌هم‌به‌قیمت‌چندبرابر،‌تازه‌
اگر‌داخل‌فروشگاه‌موجود‌بود.‌حتی‌آب‌هم‌یک‌بطری‌کوچک‌
‌۵۰هزارتومان‌بوده‌که‌همان‌هم‌به‌اندازه‌کافی‌گیر‌نمی‌آمده.‌
خواهرم‌خیلی‌نگران‌بود‌که‌مدت‌ماندن‌شان‌بیشتر‌طول‌بکشد‌
یا‌آن‌طرف‌مرز‌هم‌معطل‌شوند‌و‌پسر‌کوچک‌اش‌از‌گرما‌از‌بین‌
برود.‌شنیده‌بود‌که‌چندتا‌بچه‌مرده‌اند.‌حالا‌آن‌طرف‌مرزند،‌

هنوز‌با‌او‌حرف‌نزده‌ام.«
این‌فقط‌زنان‌داخل‌اردوگاه‌ها‌نیستند‌که‌در‌جریان‌اخراج‌
مهاجــران،‌رنج‌بزرگ‌آوارگی‌را‌تحمل‌‌می‌کنند،‌گروهی‌از‌زنان‌
که‌به‌واسطه‌دستگیری‌شوهران،‌پســران‌و‌پدران‌شان‌دربه‌در‌
اردوگاه‌هــا‌شــده‌اند‌تــا‌ردی‌از‌آنها‌پیدا‌کنند‌هــم‌در‌این‌رنج‌
شریکند.‌سمیه‌یکی‌از‌آنهاســت‌که‌چهار‌روز‌است‌به‌اردوگاه‌
عســگرآباد‌ورامین‌ســر‌‌می‌زند‌تا‌ردی‌از‌دو‌پسرش‌پیدا‌کند:‌
»یک‌بار‌تلفن‌کردند‌و‌گفتند‌که‌آنها‌را‌گرفته‌اند.‌یکی‌شان‌‌۱۵
ساله‌است‌و‌آن‌یکی‌‌۲۳ساله‌است.‌شوهرم‌سال‌گذشته‌فوت‌
کرد‌و‌خرج‌من‌و‌سه‌دخترم‌را‌این‌دو‌پسر‌‌می‌دهند.‌البته‌من‌و‌
دخترها‌هم‌کارگری‌‌می‌کنیم‌اما‌الان‌اوضاع‌خیلی‌خراب‌شده.‌
اگر‌پسرها‌نتوانند‌بعداً‌به‌ایران‌برگردند‌ما‌باید‌برویم‌پیش‌آنها‌اما‌
نمی‌دانم‌چطور‌باید‌برویم.‌ما‌‌۱۶سال‌است‌که‌در‌ایران‌زندگی‌

می‌کنیم.«
سینا،‌یکی‌از‌دانشجوهای‌افغانستانی‌است‌که‌تجربه‌حضور‌
در‌اردوگاه‌عسگرآباد‌را‌دارد.‌او‌درباره‌حضور‌بچه‌ها‌در‌اردوگاه‌ها‌
می‌گوید:‌»بین‌دستگیرشده‌ها،‌پسرهای‌نوجوان‌هم‌هستند؛‌
پسربچه‌هایی‌که‌از‌محل‌های‌کار‌دستگیر‌‌می‌شوند.‌در‌مواردی‌
سن‌و‌سال‌آنها‌قبول‌‌می‌شود‌و‌بعد‌از‌مدتی‌اجازه‌‌می‌دهند‌که‌
خانواده‌ها‌بیایند‌دنبال‌شان؛‌البته‌زنان‌خانواده‌‌می‌آیند‌چون‌
مردان‌اگر‌بیایند‌خودشان‌دستگیر‌‌می‌شوند.‌در‌موارد‌زیادی‌
هم،‌ســن‌بچه‌ها‌از‌آنها‌پذیرفته‌نمی‌شود‌و‌بچه‌ها‌هم‌در‌کنار‌
مردان‌برای‌طی‌کردن‌روند‌ردمرز‌قرار‌داده‌‌می‌شــوند‌و‌محل‌
نگهداری‌آنها‌جدا‌نیست.‌روندی‌که‌به‌طورکلی‌واقعاً‌تحقیرآمیز‌
و‌آســیب‌زننده‌است.‌در‌تک‌تک‌مراحل،‌کرامت‌انسانی‌فرد‌از‌
او‌گرفته‌‌می‌شود.‌امکانات‌بهداشتی،‌غذا‌و‌نوشیدنی‌هم‌واقعاً‌
یک‌شوخی‌است.‌من‌خودم‌چهار‌روز‌تمام‌غذا‌نخوردم.‌خودم‌
را‌با‌چیزهای‌کوچکی‌که‌از‌بوفه‌‌می‌خریدم‌سیر‌‌می‌کردم‌تا‌روز‌

بگذرد.«
نیلوفر،‌مــددکاری‌که‌چندبار‌در‌هفته‌بــرای‌پیگیری‌امور‌
مهاجران‌به‌اردوگاه‌عسگرآباد‌ورامین‌‌می‌رود،‌‌می‌گوید:‌»اغلب‌
کسانی‌که‌برای‌پیگیری‌‌می‌آیند،‌زنان‌هستند.‌بنابراین‌هرروز‌
تعداد‌زیادی‌زن،‌ســاعت‌ها‌زیر‌آفتاب‌معطل‌‌می‌شــوند‌بلکه‌
به‌کارشــان‌رسیدگی‌شود.‌رســیدگی‌هم‌واقعاً‌افتضاح‌است.‌
مسئولی‌که‌آنجا‌نشسته‌و‌قاعدتاً‌قرار‌است‌با‌مهاجران‌سروکار‌

خبرنگار اجتماعی
فاطمه رجبی

»س« از مددکارانی 
است که داوطلبانه به 
سیستان و بلوچستان 

رفته  تا به مهاجرانِ 
در آستانه اخراج 
کمکی برساند. 

»کل اردوگاه سه 
سوله خیلی بزرگ 

دارد که دو تا از آنها 
خنک کننده دارند 

اما  خنک کننده هایی 
که به هیچ وجه 

پاسخگوی این گرما 
و خشکی هوا نیستند. 

بنابراین اغلب افراد 
  ترجیح  می دهند 

بیرون بمانند چون 
هوای داخل سوله ها 

به شدت خفه است و 
جریان ندارد«

رنا
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